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 ( بررسي منشاء اصلي مشكلات موجود در صنعت فولادكشور5

در خصوص برخي از مديران  توسطدر تحليل هاي ارائه شده 

بررسي مشكلات موجود در صنعت فولاد متاسفانه عمدتا به مشكلات 

سطحي و قشري كه خود به نوعي معلول بوده نه علت اشاره 
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گرديده و به هر دليل به عوامل اصلي بروز مشكلات در اين 

 .پرداخته نمي شود يحوزه صنعت

ران آگاهي و يا بايد فرض شود كه اينگونه مديبر اين اساس 

اشراف كامل بر مشكلات واقعي موجود در اين صنعت ندارند كه 

عملا اين فرض توجيه حضور ايشان در رده هاي بالاي تصميم گيري 

زد و يا بايد فرض شود كه در اين حوزه را خدشه دار مي سا

از مشكلات واقعي آگاه بوده ولي به جهت حفظ مربوطه مديران 

آن پرهيز كرده و عمدا ذهن  زمنافع شغلي خود از ابرا

ن فعال در اين صنعت را به مسائل سطحي مشغول ساخته و متخصصي

به نوعي جاي علت و معلول را عوض مي كنند كه طبيعتا اين 

 فرض نيز عذر بدتر از گناه خواهد بود.

بررسي عملكردها و تصميمات اتخاذ شده در حوزه صنعت فولاد 

دهنده اين واقعيت است كه كشور در طي دوره هاي گذشته نشان 

مشكل و منشاء اصلي اغلب مشكلات بروز يافته عملا ناشي از سوء 

مديريت حاكم در اين حوزه صنعتي بوده و ساير مشكلات ايجاد 

شده در اين عرصه نيز عمدتا نتيجه همين سوء مديريت ها و 

عدم وجود دانش و تخصص كافي در برخي مديران بكارگمارده شده 

 .مي باشده صنعتي در اين حوز

 واقعيت اين است كه بكارگيري مديران سياسي صرف بجاي مديران

تصميم گيري صنعت فولاد كشور و استفاده متخصص متعهد در حوزه 

وب صاز افراديكه يك شبه بعنوان مدير يك بنگاه صنعتي من

گرديده و هيچگونه سررشته اي از حوزه كاري خود نداشته اند،  
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نگونه مديران در طول دوره مديريت خود موجب گرديده تا اي

بيشتر مشغول تجربه اندوزي و كسب دانش و اطلاعات بوده و از 

توانايي هاي لازم جهت سياست گذاري منطقي و برنامه ريزي و 

 يا تزريق دانش تخصصي خود در حوزه مربوطه برخوردار نباشند.

لف ست كه در طي دهه هاي گذشته بنا به دلايل مختاين در حالي

اقتصاد و صنعت كشور كه بدرستي از جانب  از جمله سياست زدگي

آفت اساسي صنعت بعنوان  مدير عامل محترم سازمان ايميدرو

اي  به گوشهفراد متخصص فولاد مطرح گرديده است، بسياري از ا

بدون توجه به رانده شده و در مقابل برخي از افراد 

هاي  به مسئوليت سالاري و يا اصل شايسته ي تخصصيتوانمنديها

مهم در حوزه هاي صنعتي مختلف از جمله صنعت فولاد كشور 

 .گماشته شده اند

تعهد در كنار در اين ميان تجربيات موجود نشان مي دهد كه 

تخصص معنا يافته و هيچيك از اين دو مهم به تنهايي شرط 

كافي براي احراز مسئوليت هاي بزرگ در حوزه هاي صنعتي نمي 

 باشد

مرتبا بگوييم مديريت به تخصص نياز ندارد و يك مدير اينكه 

صرفا با  اتكاء به دانش مديريتي خود و مشاورين متخصص 

بكارگرفته شده مي تواند نسبت به مديريت بهينه حوزه صنعتي 

خود اقدام نمايد ايده اي بي اساس و توهمي بيش نبوده كه 

مديران ندين دهه گذشته بتدريج توسط برخي متاسفانه در طي چ

ريتي كشور رسوخ و رسوب تئوريزه شده و در بدنه نظام مدي
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يافته و در نهايت كم رنگ شدن عنصر تخصص در احراز مسئوليت 

صنعت فولاد  هاي بنگاههاي صنعتي بزرگ ضربات مهلكي را به

 كشور وارد نموده است.

حاصل از حاكميت چنين منفي بر همين اساس برخي از نتايج 

 لاد كشور به شرح زير بوده است :صنعت فوگرشي بر ن

عدم وجود دانش و تخصص ناشي از تحميل تصميمات نادرست  -

در حوزه تصميم گيري، اتكاء به فرآيند سعي و خطا و كافي 

 وهاي خارجي غير بومي سازي شدهبهره گيري كوركورانه از الگ

مورد نياز و غفلت تكنولوژي و دانش فني مناسب انتقال عدم  -

بومي سازي منطقي تكنولوژي توليد گرفته از بابت صورت هاي 

در و دهه از ورود صنعت فولاد به كشور  1با گذشت بيش از 

هاي تكنولوژيكي در حوزه مهندسي و ساخت وابستگينتيجه تداوم 

 واحدهاي فولادي جديدتجهيزات 

بالا بودن نرخ مصارف انرژي و پايين بودن بهره وري و به  -

تمام شده توليد در اغلب  هزينه هاي تبع آن افزايش محسوس

واحدهاي تحت بهره برداري در مقايسه با استانداردهاي جهاني 

 قديميهاي دليل استفاده از تكنولوژي ب

مكانيابي نامناسب طرحهاي صنعتي مرتبط بدون توجه به  -

 توجيح پذيري اقتصادي آنها

در  افزايش بيش از حد زمان و هزينه هاي اجراي پروژه ها -

 تطابق با الگوهاي جهاني موجود
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نداشتن الگوي توسعه مناسب بر اساس مزيت هاي نسبي موجود  -

 در انتخاب تكنولوژي توليد

عدم دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه و بروز انحرافات  -

  مشهود در اين زمينه

مقايسه كشور در توليد فولاد خام در وضعيت نامناسب مقادير  -

فولاد آنها بعد از ايران ايي كه توسعه صنعت با ساير كشوره

 شروع گرديده است

ميزان واردات و صادرات فولاد خام و ساير وضعيت نامناسب  -

 محصولات فولادي

عدم توسعه توليد فولادهاي آلياژي و خاص مورد نياز در  -

 به منابع خارجيدر اين زمينه موجود صنايع كشور و وابستگي 

 و غيره  -

 

 

 

 

 

 

 

 

فولاد ساز شدن شركت هاي معدني تامين بررسي چالش هاي مربوط به  (2

 كننده مواد اوليه صنعت فولاد
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هاي معدني بزرگ كشور ت اين است كه فولاد ساز شدن شركتواقعي

كه همكنون پروژه هاي متعددي با نظير گل گهر و يا چادرملو )

ا به سرمايه گذاري هاي كلان در اين زمينه در دست اجرا داشته و ي

( زماني منطقي خواهد بود كه مرحله بهره برداري رسانده اند

اولا زير ساخت هاي مورد نياز در اين زمينه از ديدگاه 

قابليت تامين حامل هاي انرژي و يا امكان دسترسي به 

بازارهاي صادراتي با كمترين هزينه ممكن در مناطق مورد نظر 

توجيح پذيري مربوط به جود داشته و به موازات گزارشات و

فايده بر اساس ديدگاههاي علمي و  –هزينه اقتصادي و تحليل 

ارهاي غير منطقي موجود تهيه گرديده و علاوه فشبدون اعمال 

تمهيدات مربوط به تامين منابع مورد نياز ساير بر اين 

واحدهاي فولادسازي موجود كه پيش از اين به جهت ساير مزيت 

ر از معادن كشور نهايي دورتلي شناسايي شده، در مكاهاي مح

نظير ذوب آهن اصفهان ، فولاد مباركه، فولاد خوزستان ، فولاد )

  .برنامه ريزي شده باشد( احداث گرديده اند، هرمزگان و غيره

بر همين اساس بررسي هاي موجود در اين زمينه نشان مي دهد 

كشور به سمت احداث واحدهاي معدني  نكه عملا سوق يافت

توليد آهن اسفنجي و فولاد و به نوعي تكميل كارخانجات 

دهه گذشته نه در اينگونه واحدها در طول زنجيره توليد فولاد 

بر مبناي تحيل هاي اقتصادي جامع و فراگير در سطح كشور كه 

اعمال شده از فشارهاي  ه ،صرفا بر اساس منافع مالي حاصل

اف وراي اسلامي با اهدسوي برخي نمايندگان استاني مجلس ش
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تعصبات غير منطقي شكل گرفته ناشي از تفكرات تبليغاتي، 

اي منافع كشوري جزيره اي و جايگزيني نگرش منافع استاني بج

بدون توجه از طريق تبليغ ديدگاههاي ناسيوناليستي استاني 

كلات به هزينه هاي بالاي مربوط به تامين زير ساخت ها و يا مش

موضوع در حال حاضر  مربوط به كمبود آب شكل گرفته كه اين

از اينگونه پروژه ها را به جهت  توجيه اقتصادي بسياري

زي پروژه ا عدم راه انداتوقفات متعدد ناشي از كمبود آب و ي

ت بالاي توليد از دستحميل هزينه هاي و ها در زمان مقرر 

 زير سوال برده است.رفته، 

ح پاردوكس اصلي و يا مشكل اساسي مطربر اساس توضيحات فوق 

در اين زمينه اين است كه ما جائيكه معدن داريم عموما با 

مشكل كمبود آب و يا ساير زيرساخت هاي مورد نياز و همچنين 

عدم نزديكي به بنادر آزاد مواجه هستيم و جائيكه اينگونه 

معادن امكانات بعنوان مزيت توليد فولاد وجود دارد عمدتا به 

 اصلي كشور نزديك نمي باشند.

رزيابي اقتصادي هزينه بايد بر اساس امي اين ميان لذا در 

ندازي هاي آتي ين چشم انگذاري و توليد و همچهاي سرمايه 

در خصوص احداث واحدهاي فولادي در نزديكي بنادر به بازار 

جهت كاهش هزينه هاي حمل و همچنين دسترسي به آب به عنوان 

احداث  يايكي از منابع اصلي و مهم در صنعت توليد فولاد و 

اينگونه كارخانجات در جوار معادن اصلي و پذيرش هزينه هاي 

همچنين پذيرش افزايش هزينه هاي توليد به جهت و بالاي حمل 
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و تامين ساير زيرساخت اجراي پروژه هاي آبرساني نياز به 

تصميم گيري نمود كه اين موضوع طبيعتا از هاي مورد نياز 

جامع در اين زمينه طريق بررسي هاي علمي و تدوين طرحي 

 .امكان پذير خواهد بود

لازم به ذكر است مشكلات مربوط به احداث طرحهاي هشت گانه 

فولادي نيز از اين موضوع مستثني نبوده كه تحليل مسائل و 

صميمات مشكلات مربوط به اين پروژه ها از بابت سياست ها و ت

ه مكانيابي نامناسب پروژه ها بنادرست اتخاذ شده در خصوص 

جهت تفاوت ماهيتي با موضوع فولاد ساز شدن واحدهاي معدني در 

 مقطعي ديگر قابل بحث و بررسي خواهد بود.
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و عدم ( موضوع دام هاي گسترده شده در استفاده از فاينانس 9

 مديريت و نظارت بر انتخاب تكنولوژي

م موجود در فضاي پسا برجام گرايشات دغدغه هاي مهيكي از 

حوزه شركت هاي دولتي و خصوصي  مديراناب زده اخير برخي شت

جذب منابع سرمايه گذاري صنعت فولاد در استفاده از فاينانس )

منابع مالي مورد نياز جهت  بمنظور تامين اعتبار وخارجي( 

پروژه هاي بزرگ صنعتي  توسعه توليد فولاد در كشور و اجراي

 .مي باشد

واقعيت اين است كه اين موضوع نه تنها به خودي خود مشكلي 

سرمايه گذاري خارجي نداشته بلكه استفاده از فاينانس و جذب 

مناسب در خصوص انتخاب تكنولوژي هاي به شرط برنامه ريزي 

و همچنين تعريف در تناسب با مزيت هاي نسبي موجود برتر 

يكي از ليد روند انتقال تكنولوژي و دانش فني ساخت و تو

هاي مهم در اغلب كشورهاي در حال توسعه جهت استراتژي

 .دستيابي به اهداف توسعه اي تدوين شده مي باشد

كه هجمه ايجاد شده در اما مشكل اصلي زماني نمود مييابد 

نادرست بعضا اين زمينه همانند بسياري از تصميمات هيجاني و 

بروز غفلت ه بر ، مديريت نگرديده و علاوگذشته گرفته شده در 

موجب ، يعقد قراردادهاي خارجنحوه در هاي تكراري مشابه 

روژه ها به جهت تامين هزينه هاي سرمايه گذاري پگردد تا 

از حد متعارف خارج جي و جلب نظر ايشان هاي خارمنافع شركت 

گرديده و بعضا طرحهايي با دو برابر قيمت و هزينه واقعي 
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برخي اطلاعات موجود، زنگ خطر  متاسفانه بر اساسمصوب شود كه 

مربوط به اينگونه غفلت ها در برخي از مذاكرات صورت 

پذيرفته توسط شركتهاي دولتي و خصوصي با طرفهاي خارجي جهت 

احداث واحدهاي فولادي جديد با قيمت هاي نجومي پيشنهاد شده 

 شنيده مي شود.از سوي برخي شركت هاي خارجي 

هزينه هاي سرمايه موضوع به  عدم توجهواقعيت اين است كه 

گذاري و تكيه صرف بر جذب سرمايه گذاري خارجي در قالب 

فاينانس پروژه ها از يك سو و همچنين مفاد يك طرفه گنجانده 

شده در برخي از اينگونه قراردادها به جهت حفظ وابستگي 

موجب تكنولوژيكي كشور به شركت هاي خارجي از سوي ديگر 

ا هزينه هاي ه شاهد احداث كارخانجاتي بخواهد شد تا در آيند

هاي تمام شده فوق العاده بالا در كشور سرمايه گذاري و قيمت 

باشيم كه نه از نقطه نظر تكنولوژيكي مزيت چنداني براي 

مناسبي از اقتصادي توجيح پذيري گرديده و نه از كشور محسوب 

 باشند.برخوردار بابت نرخ بازگشت سرمايه گذاري 

از خطرهاي جدي مطرح در روند توسعه توليد فولاد ديگر يكي 

كشور از طريق بخش دولتي و خصوصي موضوع عدم وجود نظارت و 

مديريت علمي بر انتخاب تكنولوژي و به عبارتي فيلتر نمودن 

ايل به سرمايه تكنولوژي هاي پيشنهادي از جانب شركت هاي م

 .باشدگذاري در ايران مي

شده از جانب برخي ش هاي ارائه روندهاي موجود و نگر بررسي

مديران نشان مي دهد كه در حال حاضر فاكتورهاي اساسي مطرح 
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در انتخاب تكنولوژي مناسب چندان ملاك عمل نبوده و صرفا 

تمايلات ابراز شده از سوي شركت هاي خارجي و ميزان سرمايه 

گذاري آنها ديكته كننده تكنولوژي انتخاب شده در احداث 

 .مي باشدفولادي در كشور يد كارخانجات جد

واقعيت اين است كه تمامي شركتهاي خارجي دارنده دانش فني 

هاي مطابق با استراتژيهاي بازاريابي متداول همواره از مزيت

نسبي تكنولوژي توليد خود در مقايسه با ساير تكنولوژي ها 

سعه براي كشورهاي در حال توده و استفاده از آن را دفاع نمو

 .كنند توصيه ميساس منافع مالي موجود صرفا بر ا

اما در اين ميان موضوع اساسي و مهم اين است كه مديران بخش 

هاي دولتي و خصوصي فعال در داخل كشور تا چه حد از توانايي 

لازم جهت ارزيابي مزيت هاي واقعي يك تكنولوژي برخوردار 

بوده و مهم تر از همه اينكه آيا در سطح كلان كشور سياست 

مسير توسعه صنعت فولاد كشور  در زمينهذاري هاي علمي لازم گ

از طريق بكارگيري تكنولوژي هاي داراي مزيت در قالب نقشه 

 ؟راه مورد نياز تدوين گرديده است يا خير

و حتي دولتي داخل هاي خصوصي بررسي مذاكرات اخير برخي شركت

 خارجي صاحب تكنولوژي متاسفانه نشاندهندهكشور با طرفهاي 

اتژي مشخص در اين زمينه بوده و با وضعيت عدم وجود استر

موجود افزايش ظرفيت توليد فولاد در كشور بدون توجه به مزيت 

هاي تكنولوژيكي و يا ساير فاكتورهاي مؤثر در اين زمينه 
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را در آينده با مشكلات عديده اي مواجه قطعا صنعت فولاد كشور 

 .خواهد ساخت

 

 

 بر مزيت هاي كشور در توليد فولادانه كوركور( موضوع تاكيد 4

بررسي بسياري از نقطه نظرات ارائه شده توسط برخي مديران 

كشور نشان مي دهد كه اغلب اينگونه مديران بر مزيت هاي 

نسبي موجود در كشور جهت توليد فولاد از بابت دسترسي به 

منابع انرژي ارزان ، موقعيت ممتاز جغرافيايي و همچنين 

يه انساني كمي و كيفي تاكيد داشته و مرتبا به وجود سرما

ند كه چرا نبايد از اين مزيت ها راين نكته اشاره دا

 استفاده نمود

اقعيت اين است هر چند كه در كشور ما مزيت هاي بالقوه لازم و

جهت توليد فولاد و توسعه اين صنعت از بابت در اختيار داشتن 

سنگ آهن ، انرژي و عناصر اصلي مورد نياز جهت توليد نظير 

غيره وجود دارد اما اغلب مزيت هاي موجود در اين زمينه در 

كم رنگ گرديده و به به دلايل مختلف شرايط بالفعل و عملياتي 

 خود را از دست داده اند يمزيتماهيت نوعي 

به عنوان نمونه در كشور صحبت از در دسترس بودن انرژي 

به اين اشد در حاليكه مطرح مي ببعنوان يك مزيت ارزان قيمت 

مزيت مربوط به ارزان بودن انرژي نكته توجه نمي شود كه 

زمانيكه در مقابل نرخ هاي بالاي مصرف انرژي در صنعت فولاد 
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كشور كه چندين برابر استانداردهاي جهاني مي باشد قرار مي 

گيرد عملا تاثير چنداني در قيمت تمام شده توليد فولاد نمي 

كشور ايران بعنوان يكي از ر در حال حاضر از سوي ديگ گذارد

مطرح بوده كه اين عنصر كشور هاي داراي بحران جدي آب 

د مورمات او از الزمهم و پر مصرف بعنوان يكي از عناصر 

 مي باشدنياز در صنعت توليد فولاد 

به مزاياي علاوه بر موضوع فوق در بيان مزيت هاي نسبي كشور 

از صنعت كشور  في در اين بخشوجود نيروي انساني كمي و كي

كه با توجه به نيز اشاره مي گردد ، حال سوال اين است 

و سياست زدگي صنعت كشور و استفاده مداوم از مديران سياسي 

آيا صنعتي اين حوزه ي تصميم گيري رده هاي بالادر غير كيفي 

 ؟در اين زمينه تكيه نموديت هاي موجود مي توان به مز
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 وضوع سندرم انتقاد و يا تبعيت محض از سياست ها( م1

دهد كه برخي از مديران نشان مي رفتاري شيوه هاي مطالعه 

اينگونه مديران تا هنگاميكه بر مسند كار و پست و متاسفانه 

م خويش تكيه زده و از منافع آن بهره مند هستند عموما مقا

چون و بدون و تصميمات كلان اتخاذ شده از سياست هاي حاكم 

نقطه برخي و اگر هم به هر دليل داراي چرا دفاع نموده 

باشند به جهت حفظ موقعيت شغلي خود از انجام دي نظرات انتقا

امات مؤثر در اين زمينه پرهيز نموده و به جهت تبعيت اقد

محض از اينگونه سياستها خود نيز در پيشبرد اينگونه 

 تصميمات نادرست مشاركت مي كنند.

از به دلايل مختلف ر همين مديران به محض اينكه از سوي ديگ

تحليل كار بركنار مي شوند ، آگاهي و دانش آنها در زمينه 

استراتژي هاي نادرستي كه خود ايشان يا در شكل گيري آنها 

يكباره  بهدخالت داشته و يا حداقل سكوت پيشه كرده بودند 

سياست هاي ه منتقد جدي ب متبلور شده و يك شبه تبديل

مي گردند و اقدام به كم در حوزه صنعتي مربوطه اقتصادي حا

ارائه نقطه نظراتي مي كنند كه حتي از سوي تحليل گران 

 خارجي نيز به اين شدت بروز و ظهور نمي يابد

ي دوگانه بنظر مي رسد اينگونه رفتارهاواقعيت اين است كه 

 نداشته وشخصي هدفي جز منفعت طلبي  آلوده به افراط و تفريط
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، انحراف اذهان عمومي و در جز مخدوش كردن فضاهاي كاري 

به زير سوال بردن عملكرد خود ايشان در دوره تصدي نهايت 

 مسئوليت ثمر ديگري نداشته باشد.

 

 گانه فولادي 7( مانورهاي تبليغاتي ارائه شده در خصوص طرحهاي 6

 7گانه و سپس  8سال گذشته از زمان آغاز طرحهاي  3در طي 

فولادي در كشور كه اغلب آنها بدون مطالعه علمي و گانه 

 اساس مصلحت انديشي هاي غير علمي بررسي اقتصادي و صرفا بر

متعددي در دوره هاي  كليد خوردند شاهد مانورهاي تبليغاتي 

زماني مختلف از سوي برخي مديران بوده ايم كه متاسفانه 

  .تاكنون نيز ادامه داشته است

نيز شاهد برخي مصاحبه هاي تبليغاتي در  بر همين اساس اخيرا

زمينه راه اندازي قريب الوقوع طرحهاي مربوطه و به تبع آن 

به راه  5444گره زدن موضوع دستيابي به اهداف چشم انداز افق 

 .اندازي پروژه هاي مزبور در آينده اي نزديك مي باشيم

در اين ميان به اين نكته مهم توجه نمي واقعيت اين است كه 

شود كه اگر هم راه اندازي طرحهاي فوق كه قطعا بصورت محدود 

ريز و ح سپيد دشت شهركرد ، شادگان ، ني طر 4و صرفا شامل 

باشد قرار  ميانه خواهد بود در آينده اي نزديك امكان پذير

راه اندازي اين طرحها ميزان توليد فولاد خام كشور  نيست با

دهاي فولاد سازي افزايش محسوسي داشته باشد چرا كه واح

گانه هنوز مسير طولاني را تا دستيابي به توليد در  7طرحهاي 
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پيش رو داشته و موضوع راه اندازي و بهره برداري از طرحهاي 

مربوطه صرفا محدود به واحدهاي احياء مستقيم و توليد آهن 

بوده كه اين موضوع نه تنها بعنوان يك محصول مياني اسفنجي 

لاد خام در آينده اي نزديك منجر نخواهد به افزايش توليد فو

شد بلكه اتفاقا منجر به مازاد عرضه آهن اسفنجي در بازار 

خواهد شد كه عدم فرآهم نمودن تمهيدات لازم براي صادرات اين 

ه از طريق بكارگيري تمهيدات حجم از مازاد توليد ايجاد شد

يد افت قيمت شد، ايجاد واحدهاي بريكت سازي نظير مورد نياز 

آهن اسفنجي در بازار را بدنبال داشته و از اينرو تهديدي 

جدي براي واحدهاي توليد كننده آهن اسفنجي در بخش خصوصي كه 

سال آينده به  9واحدهاي فولادسازي آنها نيز حداقل در طي 

 بهره برداري خواهد رسيد ، خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 


